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****زادهزادهزادهزاده    رسول هاديرسول هاديرسول هاديرسول هادي
        

  حمد دانش، آغازگر انقلاب فكري در بخاراا

 

 19احمد دانش در تاريخ ادبيات و افكار اجتماعي و سياسي بخاراي قرن 
فعاليت و آرا و . رود ، يكي از افراد برجسته و نامدار به شمار مي) هجري13(ميلادي 
هاي پيشگامانة آثار ادبي و فلسفي او با محيط تاريخي آن زمان، پيوند  انديشه

ناگسستنيي دارد و در بيداري فكري و مليّ بسياري از روشنفكران آن دوره تأثير و 
ماندگي معنوي و   عقباين شخصيت كه در دوران تيرة. نقش بارزي داشته است

آساي خود و در نتيجة آشنايي با  فرهنگي بخارا متولد شده بود، با فراست معجزه
ماندة بخارا بيرون آمد و در تبليغ طرز و اصول نوين  جهان مترقيّ، از محيط عقب

  .پروري و مكتب و معارف نوين، راهنماي جامعه گرديد داري و رعيت ملك
بضاعت  يلادي در بخارا، در خانوادة شخصي كم م1826احمد دانش حدود سال 

پدر و مادر احمد اهل سواد بودند و احمد فرزند . با نام ملا ناصر ديده به جهان گشود
يگانة آنها بود و مادر به واسطة علاقة شديدي كه به پسرش داشت او را از رفتن به 

كثر مكتب مسجد بازداشت و در عوض در صف شاگردان مكتب خانگي خود كه ا
بعدها احمد دانش از دوران طفوليت و . دوشيزگان خردسال بودند، وارد كرد

كند كه از استعداد  سوادآموزي خود، خاطراتي دلچسپ براي فرزندانش نقل مي
  :دهد العادة او خبر مي فوق

                                                      
*
  . محقق؛ رئيس بنياد رودكي 
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بدانيد كه جد شما را بجز از من، فرزندي نبوده است وآنچه بوده، پيش از من «
و پيش از آن كه مرا به دبيرستان براي تعليم و تعلمّ نهند، در . و بعد از من گذشته

خانه به حضور اطفال پيش مادر به مكالمة ابجد و تختة لوح وقوفي به خط و خواندن 
اي باشد، بنا بر استعداد فطري  آن و گاهي موزون ساختن قافيه، بي آن كه آن را معني

وليت، به قلم و مداد، به ديوارهاي و بخاطر دارم كه در اوان طف. به حاصل بوده است
در . نهادم كشيدم به هندسه موافق و حرفها مي خاكي، بالاي كلوخ خطها و شكلها مي

كه تلمذ » چهار كتاب«اين حال از اواخر مصحف مجيد تا ربع جزوي بالا رفته و از 
ست و نفس من بدان قانع نبوده ا. آن متداول بين صبيان است، نهايت ربع اول خوانده

از تفسير مولانا يعقوب، معاني آنچه . كه به الفاظ ظاهرة آيات و سور قناعت كنم
  . ....جستم و لغات را به همديگر تطبيق و قياس مي كردم خوانده، مي

و آن بر . االله عنه، مرا به دبيرستان فرستادند تا حفظ قرآن كنم ، عفي آنگاه پدر
ر زبان داشتم، به دشواري سبقي مزاج من سخت و ناملايم آمد، چون كه لكنت ب

كردم و به تكرار بسيار حوصله نداشتم و محبتي زياد بر حفظ در طبيعت  حفظ مي
خوانان حاضر  شدم، در معركة تواريخ همين كه از مكتب بيرون مي... يافتم خود نمي

شنيدم و  كه احوال گذشتگان از انبياء و اولوالامر مفصلاً در اين مجلس مي... شدم مي
  1».ل معارك و جدال سلاطين در مملكتداري بدانستمحا

حاصلي تعليم دبيرستان را از وضع پسرش مشاهده نمود، مصلحت  چون پدر بي
هاي بخارا ترغيب نمايد، تا علوم  آن ديد كه احمد را به تحصيل در يكي از مدرسه

صف  احمد دانش در فراگيري درسهاي مدرسه، پيش. متداولة زمانش را فرا گيرد
اما وضع اقتصادي زندگي، شرايط تحصيل در مدرسه را براي دانش خيلي . ها بود لبهط

وي با سعي و كوشش خود در كتابت و مصورة آثار نظم و نثر . دشوار كرده بود
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هاي خطي  گذشتگان مهارت خوبي اندوخت و براي هواداران شعر و داستانها، نسخه
. نمود ها معاش زندگي خود را تامين ميبازارگير استنساخ كرده، با درآمد حاصل از آن

برد، در طراحي و  همزمان در همين سالها او با راهنمايي استادي كه از او نام نمي
دعوت . لواحي و نقاّشي عمارات، طبق قوانين و قواعد هندسه، دانشي كامل اندوخت

 1860 – 1826سالهاي حكومتش(شدن وي به خدمت دربار اميرنصراالله منغتي 
، به شرافت همين هنرهاي خطاّطي و طراّحي و توصيه و شفاعت همان استاد )يميلاد

چنان كه احمد دانش در خاطرات خود نوشته بود، در ابتداي كار . گمنامش بوده است
سلطان ما را طلب كرده، به خط خوبي كتابتي را انتخاب نموده و از علم طب و «

 هر جزئي را تا ده درم حقّ تعيين و. فرمود هاي مختلف تاريخ، كتابتها مي مسئله
بعد از آنكه استاد من از عالم گذشت، مرا به جاي او گذرانيد و تا هزار درم . كرد مي

داشت و از كارهايي  مرا در اردوي سلطنت از صبح تا بيگاه نگاه مي. ادرار معين كرد
ن و كرد و معمارا نمود، از من سؤال مي كه در خصوص آن به استاد من مراجعت مي

  2».كردند ديد من كار مي نقاشان با صواب

 ميلادي با دعوت وزير امپراتوري روسيه، امير نصراالله هيئت 1859سال 
وكيلان دولتي را به پترزبورگ فرستاد تا به مناسبت درگذشت امپراتور نيكلاي 
اول، پيام تسليت خود را تقديم و جلوس الكساندر دوم را به تخت پادشاهي تبريك 

ت گويد و براي گسترش و تحكيم روابط سياسي و اقتصادي بخارا و روسيه، و تهني
امير نصراالله كه به احمد دانش توجهي . گفتگوهاي ديپلماسي انجام صورت گيرد

  . ميرزاي ايلچي وارد هيئت سفارت نمود–خاص داشت، او را به عنوان دبير 
 1858نوية سال  ژا12 تا 1857فرستادگان امير در پترزبورگ، از پاييز سال 

هاي صنعتي، نيروهاي  ميلادي اقامت داشتند و ضمن گفتگوهاي ديپلماسي، با كارخانه
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در اين سفر، در نظر . جنگي و دفاعي و مراكز علمي و فرهنگي روسيه آشنا شدند
جواني كه در تاريكستان فئودالي بخارا به سر . احمد دانش، جهاني نو گشوده شد

هاي اقتصادي و سياسي، از بخارا چند قرن   در تمام رشتهبرد، به مملكتي آمد كه مي
امارت بخارا كه آن را امير و خدمتگزاران او پراقتدارترين دولت . پيش رفته بود

احمد دانش گمان . شمردند، در نظر او در خواب غفلت و جهالت بودند جهان مي
، شايد كه داشت كه اگر از مشاهدات و عجايب سفر پترزبورگ براي امير نقل كند

والي بخارا براي پيشرفت كشور و بهبود احوال زبون مردم، چاره و تدبيري پيش 
انگيز او، نه  اما اين اميدهاي وي خيال خام بود و به نقل و حكايتهاي عبرت. گيرد

  .امير و نه اطرافيان او توجهي كردند
رِ ديري نگذشت كه امير نصراالله ديده از جهان فرو بست و پسر يگانة امي

در دورة حكمراني اين امير جاهل و . مرحوم مظفر به جاي او بر تخت امارت نشست
. سست اراده، اشخاص بي سواد و روحانيان متعصب، امور دولتي را به دست گرفتند

احمد . دوست در گوشة فراموشي و گمنامي نشستند روشنفكران و دانشمندان معرفت
 را از امور دولتي و حكومتي دور دانش همچنان در خدمت دربار بود، ولي او

  .داشتند مي
امير مظفر در جنگ مقابل . در اين زمان، روسيه بر آسياي ميانه استيلا يافت

امير مظفر پس . روسيه مغلوب شد و بخش اعظم قلمرو او به روسيه ملحق گرديد
هاي آينده، به  آور صلح، براي اظهار دوستي و همكاري امضاي معاهدة ننگ

.  روانه كرد- ابوالقاسم بي -هيئت وكيلان دولت را با سروري دايي خود پترزبورگ 
در اين سفر، احمد . در هيئت سفارت، احمد دانش را نيز به حيث مشاور تعيين نمود

دانش در نظر وزيران و ماموران امور خارجي روسيه، با دانش، خردمند و سياستمدار 
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سخن، از ايلچي امير  خص فروتن كمديد كه اين ش وزير روسيه مي نخست. جلوه كرد
هاي ديپلماسي تدبيرساز  به مراتب دانش و فضيلت بيشتري دارد و در حل مسئله

احمد دانش با كارمند وزارت امور خارجه كه هميشه در خدمت فرستادگان . است
امير بود، طرح دوستي و رفاقت انداخت و به واسطة او از وضع سياسي و اجتماعي 

روپا و حوادث و وقايع گذشته و كنوني آنها وقوف يافت كه بعدها كشورهاي غربي ا
آور ايلچي   احمد دانش احوال شرم. هاي مفيد داد در آثار خود، به اهل بخارا آگاهي

جاهل و همراهان او را در حكايت يك پذيرايي شاهانه در پترزبورگ با طنز و 
  :هجو تند چنين توصيف نموده است

 چشمها باز مانده، در حيرت بوديم كه اينجا كجاست و ما جمعي دهان گشاده و«
آمديم شب بود و هوا تيره و نم، چه شد كه الحال روز است  حالي كه مي. اين چه جاست

كرديم و گاها انگشت به ديده  از بسياريِ چراغها، شب را از روز فرق نمي! آفتاب و
ست و اين اعجوبه و پريخانه در ماليديم كه آيا اين مشغله در عالم رؤيا نمايان گشته ا مي

نهاديم و  و ما همچنان حيران و بي شعورانه قدمي پيش مي... خيال ما نمودار شده است
نگريستيم، تيز تيز با ترس و  سراسيمه به عقب مي...دانستيم جاي رفت و نشست را نمي

گاوان از زبانانيم و  ما بي«كرديم كه  زديم و مانند بوزينگان تملق مي لرز پاي پيش مي
  . معذورمان داريد–صحرا رسيده، رسم و عادات شما را نديده 

  آييم و از وضع ادب دوريم ت ترك ميــز دش
  3»جنوني گر كنيم اي شهريان حسن معذوريم

آن احترام و حرمت كه در روسيه نسبت به احمد دانش ظاهر شد، مرتبه و 
 به خاطر خدمتهاي دانش براي منزلت او را در نزد امير و اهل دربار بلند كرد و امير

را تفويض نمود و به دانش پيشنهاد كرد » اوراق«امارت، به او عنوان افتخاري علمي 
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دانست كه در وضع موجود  دانش مي. كه او در ديوان دولتي منصبي را به عهده گيرد
 نظمي دولت، پا نهادن به منصبي، براي بهبود جامعه سودي ندارد و از اين رو، وي با بي

اما امير در پيشنهاد خود ثابت بود و مدتي . عذر و بهانه از اين كار خود را آزاد كرد
بعد، پس از سفر سوم دانش به پترزبورگ و احترام و حرمت خود امپراتور نسبت 
به دانش، امير با اصرار از دانش دعوت نمود كه در اردوي سلطاني به منصب مهمي 

كند كه در اين وضع نابسامان مملكت، دريافت  دانش به امير عرض مي. مأمور گردد
بهتر آن است كه او در نظم و . منصب دولتي، منفعتي براي ملك و رعيت ندارد

وي بعدها . اي بنويسد، تا دستور ادارة ملك و رعيت گردد داري رساله ترتيب مملكت
  :دنام گرفت، نوشته بو» رساله در نظم تمدن و تعاون«در مقدمة اين اثر خود، كه 

باري در مورد تقاضا نوشتم كه اين ملازمت كه ابناي روزگار در خدمت «
اگر رأي سلطان اين اقتضا . اند، من آن را به هيچ وجه نتوانم دربار به خود لازم گرفته

دارد كه من از زمرة اهل قلم در جريدة اصحاب سيف دخول يابم، بايد كه نظام اهل 
تعب و  جراي نظام در ميانة جماعة ازبك بيو چون ا. دول در اين دولت جاري باشد

اي تأليف كنم كه مركبّ باشد به نظم ازبكي و  صعوبت صورت نبندد، من رساله
اگر آن را معمول دارند، من هر روزي چهار ساعت تا شش ساعت ملازمت . فرنگي

كنم و كاري كه فراخور حال و حوصلة من است، گزارش و سرانجام  دربار مي
ر اختيار اين معني نكنند، مرا معاف دارند، چه اگر اسب بار فيل نكشد، و اگ. دهم مي

خداي را منتّ كه بعد از اتمام اين رساله، . پس اين رساله را مدون كردم. معذور باشد
دواعي تقاضا هم به . هيچ كس از آن نپرسيد و هيچ احتياج به نظم عسكرداري نيفتد

  4».خودي خود برهم خورد

ي امارت بخارا را دار دولتد دانش كه اصلاحات كلي سيستم پيشنهادهاي احم
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در حلقة مقرّبان خود، گويا . در نظر داشت، امير مظفر را به خشم و غضب انداخت
من فلاني را با سفيران «: گفته است اش شكايت نموده مي از ناسپاسي يك نفر درباري

بعد از اين، او را  من. دولت به جانب روسيه همراه كردم، در آخر به من نصيحتگر شد
من هم به نوكري اين گلة «: و دانش در جواب به دوستانش گفته است. »نفرستانم

  .»خران طالب نيستم
امير در بخارا در بين روشنفكران و همفكران خود، عزل احمد دانش را براي 

جست كه اين عالم بلواگر را از  اي مي آسايش دولت خود خطرناك دانست و چاره
از اين رو، بهانة مصلحت آميز را در آن ديد كه دانش را به قضاي . دور داردبخارا 

احمد دانش اجباراً . فرستد) حالا غزار(ناحية دور دست قلمرو خود به تومان خزار 
پس از به تخت . به خزار رفت و در آن جا در حالت تبعيد، سه سال را سپري نمود

 احمد دانش به بخارا بازگشت و گويا  ميلادي،1885نشستن امير عبدالاحد در سال 
. اشتهار بخارا فرمان گرفت هاي كم به مرحمت امير نو، به كتابداري يكي از مدرسه

احمد دانش ديگر از خدمت دربار و صحبت درباريان آزاد بود و در منزل خود و 
هاي مدرسة كوكلتاش كه به اجرت گرفته بود، زندگي آرامي  بعدها در يكي از حجره

  .داشت
احمد دانش در گوشة خلوت تنهايي در منزل خود و در حجرة آرام مدرسه، 

او پس از رسيدن به بخارا، . به تأليف و تدوين آثار فلسفي و ادبي مشغول گشت
را به آخر رساند و » نوادرالوقايع«العاده پرمحتوا و گوناگون مضمون خود،  كتاب فوق

مدتي نگذشت كه . رانش تحفه كرددر چند نسخه كتابت نموده، به دوستان و همفك
آزادانديشان و . اي يافت اندازه اين كتاب دانش در بين اهل علم و ادب شهرت بي

خواندند و به  هاي خطيّ كتاب را دست به دست گردانيده، مي خواهان، نسخه ترقيّ
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  .كردند بسياري از مسائل اجتماعي زمان، از اين اثر جوابهاي صحيح و كافي پيدا مي
ها و علتهاي  دانش در طي سالهايي كه در خدمت دربار بود، تمام نقصاناحمد 

جامعه را سنجيده، آنهايي را كه سبب اين همه بدبختي دولت و رعيت بودند، خوب 
ابا  شناخته بود و اين همه علتّهاي اجتماعي و سياسي كشور و سرمنشاء آن امير را، بي

.  دم كسي جرأت بيان آنها را نداشت بودالعاده افشا نمود كه تا آن و با جسارت فوق
دانش در كنار اين، اصول تعليم و تدريس در مدارس را انتقاد نموده، به اهل جامعه 

كه قريب بيست سال در ) تعبير دانش(» مرده رنگ«آشكارا نشان داد كه آن علوم 
  :نويسد او مي. شود، براي جامعه و مردم منفعت عملي ندارند ها تدريس مي مدرسه
و لازم نبود شما را، كه تمام مختصر وقايع را ترجمه توانيد كرد، زيرا كه آن «

ها كه مصنف وضع كرده، اكثري از وضع تا حال صورت وقوع نگرفته  صورت مسئله
عمر را ضايع نتوان . و بعد از اين هم واقع نخواهد شد، به تفكر كه شايد واقع شود

و به فرض وقوع نزد حاجت تحصيل . شودكرد، چه شايد كه به عمر شما نيز واقع ن
  5»توانيد كرد به فكر و توجه نفس يا از عالمي استفسار خواهيد كرد

احمد دانش در اين اثر، گروههاي مختلف جامعة آن زمان را كه ستونهاي 
هاي خود  كند و فساد و كساد آنها را در خلاصه جامعه بودند، تحليل و تحقيق مي

خوار، قاضي و رئيس به  همه فريبگر و از علما همه رشوهاز مشايخ «: دهد نشان مي
اند، مفتيان همه چشم به در و ديده به زر دارند، به اميد  جز حرامكاري، از حلال دور
  .»...هاي شرعي آموخته، از آنها پول بستانند و آن كه كسي بيايد و آنها حيله

ا، اصلاح جامعه احمد دانش ديد كه از راه انتقاد و فاش كردن علل و نقصانه
اي  وي در تاريخ و سرنوشت آيندة امير و حكمفرمايان زمانش، رساله. ناممكن است

اين رساله، پس از . كند كه از آن دوستان و روشنفكران دوران خبر نداشتند تاليف مي
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 ميلادي دسترس اهل ادب زمان گرديد و چند نسخه 1897فوت دانش، در بهار سال 
كه ما آن را شرطاً (احمد دانش در اين رساله . بت هم شداز آن به طور مخفي كتا

رسد كه جامعة پوسيده و فرتوت امارت را  اي مي به نتيجه) ايم ناميده» رسالة تاريخي«
رساله با همين دعوت . غير از با زور سرنگون كردن، ديگر چارة اصلاح نيست

  :رسد دليرانة مؤلف به آخر مي
جز . ش شنونده و ديدة نگرنده نيستحيف و افسوس كه در اين عصر گو«

اينكه هر چه معلوم خويش گردد، به صحيفه نقش كردن و خود خواندن و خود 
هر گه اين مقوله در معرض بيان آورده شود، حمل به . گريستن، ديگر علاجي ندارد

بارها من از اين مقوله كه از قرانات كواكب . كنند جنون و تخيلات بنگ و افيون مي
ديده بود، با اكثر حكام و متصديان دربار نوشتم، درجواب چيزي نشنيدم معلومم گر

بناء عليه بعد اين، از اين . الاّ سكوت و يا سخني كه در سؤالم اصلاً جواب شدن ندارد
مقوله چيزي به كسي اظهار ناكردن را لازم گردانيده، به مضمون اقوال ابوالمعاني 

هر چه از اين اسرار مفهوم » ار تن نبودزبان در كيش ما خود محرم اسر«) بيدل(
  .گرديد، جز عالم خموشي، محرمي و گنجايشي ندارد

خوانيم  و اين فرمانفرمايان كه حالا ما حضرت امير و جناب وزيرش مي
اند به دليل احكام شرعيه، هر ساعتي چند مرتبه عزل »اولئك كالأنعام، بل هم اضل«

و حكم ايشان لازم هم ني و باغي و طاغي گردد و كسي را انقياد  ايشان ظاهر مي
چون كه امارت بر سبيل عدل خلافت است و اگر بر سبيل ظلم بود، . نخواهد گرديد

عجايب در عجايب كه اين سخن در مهر . اللعنه است واسطه خلافت ابليس عليه بي
بصيرتان منقّوش و خود هر روزي صد بار به اين مهر سجلات و منشورات  اين بي
    :حكم ايشان موافق اين مضمون است. كنند كنند و باري در معني او نظر نمي يختم م
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  زار هزارـكرگسان اندر او ه
  اين مر او را همي زند مِخلب

  د منقارــي زنـآن دگر را هم
  هــرند همـــاز پـــعاقبت ب

  د اين مردارـــاز همه باز مان
بين مر ايشان راست، از غير جانبداري  س ماندگان كه اگر ديدة حقو از واپ

  6.خواهي است بر اين تسويد نموده، به حقيقت سخن فقير اطلاّع برند، حق رحمت

هاي نهايت با جسارت احمد دانش كه آن را در آن زمان يك  آري، انديشه
ر و همسال اين توان كرد، نه تنها بر روشنفكران معاص انقلاب فكري نيز قلمداد مي

خواه آن زمان عاملي  متفكرّ تأثيري بزرگ داشت، بلكه براي بيداري جوانان ترقي
، پس از وفات دانش آشنا شده بود، »نوادر الوقايع«صدرالدين عيني كه با . مهم گرديد

وقتي كه من آن احوال فلاكت اشتمال را با تصوير رئالي ديدم، به من «: نويسد مي
اين احوال را اصلاح كردن لازم است، : من در دل خود گفتم. حالت ديگر روي داد

  7»توانم، از وي نفرت كردن ضرور است مادام كه من اصلاح كرده نمي

آنگاه در «: نوشته بود» موادي براي تاريخ انقلاب بخارا«استاد عيني در كتاب 
ره، همين آوان، در اواخر شبهاي تاريك ستارة پردرخش سحري پيدا شد كه اين ستا

  :آورد سپس چنين حكايتي مي» شخصي به نام احمد مخدوم مهندس دانش بود
جان  پرور معاصر، قاضي شريف از مخلصان احمد مخدوم و از علماي ترقي«

فرموده، تصحيح و مقابلة آن را با » نوادرالوقايع«، به كتابت )ضيا(مخدوم صدر 
الواحد منظِم تحويل درسم ميرزا عبد دستنويس خودِ احمد دانش، به من و شريك

مطالعة . به مناسبت تصحيح، من اين كتاب را سر تا پا به دقتّ خوانده برآمدم. نمود
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تكرار به تكرار خواندم و فهميدم كه . اين كتاب به اين جانب لذتّ فراواني اهدا نمود
احمد مخدوم در اين كتاب، ملاّيان رسمي را . اند چرا ملايان او را كافر گفته

ه انتقاد نموده، فساد علما و امرا را فاش كرده، نقصانهاي اصول تدريس و از رحمان بي
از . منفعت جامعه دور بودن علوم متداولة زمان را با جسارت تام انتقاد نموده است

پس از اين، من كي بودن احمد مخدوم را نغز . اند گفته اين سبب، ملاّها او را كافر مي
خلاصه، در ساية مطالعة اين . ه به كليّ تغيير يافتفهميدم، نظر من به درسهاي مدرس

  8»هاي من به جنبش آمد و انقلابي در فكر من به وجود آمد كتاب عقيده

جوانان روشنفكر پرچم انقلاب فكري احمد دانش را بلند افراشتند و در 
 ميلادي، احمد دانش را از رهبران 20پروري ابتداي قرن  طلبي و معارف جنبش اصلاح

  .دانستند  اجتماعي زمان ميافكار
* * *  

  :اي از متن نوادرالوقايع پاره

و مرا به تجربت و تفكرّ، بعد عمري يقين شد كه خير من در اين است كه اگر 
مرا اقتدار دست دادي، فرعون را به خادمي نگرفتمي و دستگاه خيال تا آنجا داشتم 

، به اعمال و اشغال فلاجرم. نمود كه حكومت اقليمي به سرانجام آن وافي نمي
  .گر باركشي، بارنگاري باري: گفتم خسيسه رجوع نياوردم و در مد نظر نداشتم و مي

آوردم و غلبة اين فساد در طينت من بعد از احراز  و روز به فاقه و صبر مي
فضايل مكتسبي و رفتن به سفرهاي اضطراري و ديدن دولتهاي بزرگ از سلاطين و 

هاي  ديدم كساني به رتبه چه مي. وري در دماغ من متمكنّ شدمĤثر آنها در نظم هنرپر
و در ديار ما اهل هنر را، صغير و . تر از حال من، به مناصب بلند فايز بودند پست

فلاجرم، مراتب اهل فضل اين ديار در نظر من خرد و خوار . دارند كبير دشمن مي
: ي بودند، سر ننهاد و گفتها كه امثال من مفتخر و مباه و نفس من بدان پايه. درآمد
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رود و باز مغموم و محزون  چون احتياج تو به تملّك تمام تركستان از پيش نمي«
همان غمي كه داري، به . هاي پست نيز اختيار مكن، خود را ميالا باشي، پس اين پايه

افشاني و گدايي و دعوي شاهي چه  كلي و كاكل«تا شما نگوييد كه . »همان اكتفا كن
  .»رد؟معني دا

ــدين آگهــي ارشــاد كــرد   ــه چن ــتم آخــر ب   غفل
  اي ايجــاد كــرد هـر نقــابي را كــه ديــدم، جلــوه 

  در حقيقت دسترنج كس تلف سـرمايه نيـست        
  كوشــش نــادانيم در علــم هــم اســتاد كــرد     

ــي ــا داغ يـــأس بـــودم از درد وطـــن آوارگـ   هـ
  امتيــاز ايــن و آن بــاري بــه هــيچم شــاد كــرد 

  

هر چه كمتر . و اسباب آن استپس موانع عروج مراتب رجوع به جمع دنيا 
  .بود، بهتر و ترقيّ بيشتر

  مــرد درويــش كــه بــار ســتم فاقــه كــشد      
ــد   ــبكبار آيـ ــه سـ ــا كـ ــرگ همانـ ــه در مـ   بـ

  وان كه در راحت و آسـاني و آسـايش زيـست     
  مردنش زين همه شك نيست كـه دشـوار آيـد      

  

گيري مناسب مقام آيد و راحت و  اگر به مرگ و مردن، ترك و عزلت
.  به مرد متمول نسبت داده، به مقتضاي طبع و بصيرت عوام استآسايش كه شاعر

كشند، اگر تشخيص كنند  والاّ مشقتّ و تعب كه ارباب دنيا در كسب و جمع آن مي
غايت آن كه شيريني حلوا و طراوت . و تعمق نمايند، عذاب آخرت نمونه از آن است

و نيز گماني موهوم . مندفه پوشاند كه نمي ديدار زر تلخي كسب و مشقتّ جمع را مي
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در خاطر دارند كه چون مبلغي از دنيا گرد كني و فراغتي و راحتي تمام يابي، هنوز 
  .به آن فراغت و راحت نرسيده باشند كه به جهنم پيوسته باشند و زر و نعمت مانده

از براي تسليّ شما مثالكي روشن و مبرهن بنمايم كه هر روز در چشم شما 
دانيد كه در جوار شما بقاّلكي است صاحب  مي. آن، نه معني آننمايان است ظاهر 

دكان آراسته دارد پر از حلوا و . ضياع و عقار و املاك و اسباب و مال و مواشي
شيره كه شما را چون چشم به مال وي افتد، آب در دهانتان گرد آيد و مرا چون ديده 

  .آيد بر مال اوست، آب در ديده مي
و همة مايحتاج مردم به دكان جمع نموده و خود در . اردو اين دكان دو در د

ميان انار و انگور نشسته و خود خرف و پير گشته، كه اگر بنشيند و به اتلاف و 
نه بيند كه . اسراف اموال را به خود صرف گرداند، از بقية العمر او زيادتي كند

 تابستان گرم به دكانش دو در دارد، در زمستان سرد به سبب عبور باد و برف و در
  .برد واسطة سموم و شب و روز در آن به سر مي

و در سرما طبقي سفالي پر از آتش در پيش نهاده، لمحه به لمحه كه دست به 
هنوز تاب آتش . دارد شود و بر آتش مي زند، سرد مي كيل و ترازو و سبزي و شلغم مي
الفور برخيزد و  علي. بايد آيد كه مرا فلان چيز مي به دست او نرسيده، يكي مي

آين آتش . نانشسته، باز ديگري آيد و چيزي خواهد و نانشسته باز ديگري آيد
  .همچنان خود به خود خاكستر شود و در دست و پاي او همچنان يخ بسته

. ، يكي آيد)نبرده(و چون طعامش از خانه آيد، لقمه به دهان، دستي به كاسه 
دست آلوده و نان در دهان چند طواف . ي آيدلقمه فرو نابرده، دست برنداشته، ديگر

  .به گرد دكان كند، تا آن چه آن كس خواسته، يافته بدهد
در اين اثنا، وقت نماز در رسد، چون مردي منصف است، سراسيمه به يك 



 

248 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

تكبير اول گفته، . كنج دكان، بالاي سنگ و ترازو و سبزي و پياز نمازي سر كند
و همچنين به ركوع و . رائت نكرده، ديگري در رسدفاتحه ق. يكي آيد و چيزي طلبد

  .تا نماز تمام كنم» بنشين«كند، كه  بهر كدام به دست با سر اشاره مي. سجود
و گاهي كه به مسجد رود، همه قرائت و تكبير اين كه مباد گربه از سيخ 

  . برچينند*غامهگوشت را بردارد و ذكر تسبيح آن كه مباد بچگان جوز را از ضَ
 ايام تابستان، با وجودي كه صاحب باغ و چهارباغ است، از ضلال آنها و در

هاي  اي از غرفه تمتع نتواند گرفت و در اين دكان گرم كه از تف سموم چون غرفه
شود، فرصت آب سرد خوردن نايافته، گرد دكان مانند اسب جواز، هزار بار  جهنم مي
  . و متعفنّ گشتهها از عرق پوسيده و خود مچرك جامه. كند طوف مي

و چون اسباب و ادوات بقاّلي ناقص آيد و روي به كمي نهد، گاهي سواره، 
. آرد كشان دانه و بقله به دكان مي رود و نفس گاهي پياده، جوالي بر دوش به بازار مي

  !...گرمي هنگامة دكان را بس ملاحظه كنيد كه هيچ عذاب از اين زياد كجا باشد؟
فلان «برند كه  ن ديگر به حال اين جاهل آرزو ميطرفه آن كه بعضي احمقا

  .»اين كار را نكو توانست و خداي روزي كند كه كس مثل او تواند كرد
گوييد و مذمت حرص و آز » قال الرّسول«، »قال االله«اگر نزد اين طبقه هزار 

كنيد، نشنوند و آن را بر غرض حمل كنند و غير خود را گمراه و نادان پندارند و 
  .»... را بر حق شناسند و ديگران را بر باطل خود

  

                                                      
*
. شود ك طرف آن پوست كشيده شده و همچون كفة ترازو استفاده مييك نوع ظرف گرد كه ي: ضَغامه  
  ).ويراستار) (445، ص1969، مسكو 1فرهنگ زبان تاجيكي، جلد (
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زاده و ناصر زربخت، دوشنبه،  به سعي و اهتمام رسول هادي گلچيني ازاثرهاي احمد دانش، .1

  133 - 132. ، ص»دانش«انتشارات 
 144- 143. همان جا، ص .2

 81- 80. همان جا، ص .3

اف، با  ضيحات و كتابت نذراالله رستم رساله در نظم تمدن و تعاون، با تصحيح و تو-احمد دانش .4
 2. ، ص1976، »دانش«تحرير و پيشگفتار رسول هادي زاده، دوشنبه، 

 .95. ، ص1989، دوشنبه، »دانش«، 2 نوادرالوقايع، كتاب -احمد دانش .5

رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغتيه، به سعي و اهتمام و تصحيح عبدالغني  .6
 .174. ، ص1960)دوشنبه (آباد ميرزايف، استالين

 .446. ، ص7 يادداشتها، كليات، جلد -صدرالدين عيني .7

 .28-27. ، ص1926، مسكو، )به زبان ازبكي( موادي براي تاريخ انفلاب بخارا  .8

        

        

  
  
  
  
  


